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سنجش ویژگیهای شخصیتی مدیران و بررسی رابطه آن   س

باعملکرد شغلی، نشاط و انگیزش آنان1

 محمد حسین الیاسی2

 چكيده
این پژوهش از آن رو به سامان رسید که اولاً: میزان برخورداری مدیران از سه ویژگی مهم 
شخصیتی، یعنی برونگرایی، اعتماد به نفس و انگیزه اقتدارگرایی را مورد اندازه گیری قرار 
دهد. ثانیاً: رابطه آن سه ویژگی را با ویژگیهای فردی )نظیر سن، سابقه و درجه( از یک سو 
و انگیزش، نشاط و عملکرد شغلی از دیگر سو، مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از 
بین مدیران یک سازمان دولتی، گروهی به حجم 644 نفر انتخاب شد و با استفاده از یک 
مقیاس استاندارد شخصیت و مقیاسهای محقق ساخته انگیزش، عملکرد شغلی و نشاط، 
ویژگیهای آنان مورد سنجش قرار گرفت. نتایج آشکار ساخت که میزان برخورداری مدیران 
مورد بررسی از سه ویژگی در حد مورد انتظار و بیشتر از آن است. افزون بر آن تحلیل 
 رابطه ها آشکار کرد که هر سه ویژگی مورد نظر با عملکرد شغلی، انگیزش و نشاط رابطه 

معناداری دارد. 

واژگان کليدی 
 برونگرایی در سازمان، اعتماد به نفس، اقتدارگرایی، عملكرد شغلی، نشاط و 

انگيزش، ویژگيهاي شخصيتي مدیران.

   

1. تاریخ دریافت:1388/7/21  تاریخ پذیرش:1388/9/12
Elyasi.1964@yahoo.com :2. استادیار دانشگاه امام حسین)ع(، پست الکترونیکی
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مقدمه
شخصیت1 در فارسي، ترجمة واژه لاتین پرسونا2 است. در یونان باستان پرسونا نقابي بود 
که هنرپیشه ها  هنگام نمایش به چهره مي زدند و با آن شخصیت خویش را به تماشاگران 
و  مؤلفان  آغاز،  در  که  گرفت  نتیجه  مي توان  بیان  این  از   .)1998 )بارون3،  مي نمایاندند 
محققان، شخصیت را معادل »ویژگیهاي ظاهر« فرد تلقي نموده اند. اما این باور و برداشت، 
خیلي زود وبا ارائه اولین تعریفهاي شخصیت، دستخوش تحول شد واز آن به بعد این باور، 

که »شخصیت همان ویژگیهایي ظاهري فرد است«، منسوخ گشت.      
بسیاري را باور بر این است که  گوردن آلپورت4، نظریه پرداز شهیر شخصیت، نخستین 
اندیشمند روان شناسي است که تعریفي نسبتا مقبول وجامع از شخصیت به دست داده 
است. به باور آلپورت )1961( »شخصیت، سازمان پویایي است در درون فرد، که شامل 
نظامهاي رواني ـ  فیزیکي معیني است  و رفتار و تفکر فرد را تعیین مي نماید« )آلپورت، 

1961: 28(. از این تعریف  موجز چنین مي توان نتیجه گرفت که: 
اولاً: شخصیت، سازماني منسجم است و نه ترکیبي از عناصر نا منسجم و ناهمگون

ثانیاً: عناصر درون شخصیت تأثیر تعاملي بر یکدیگر دارند. 
ثالثاً: شخصیت در درون کلیت فیزیکي )جسماني( فرد قرار دارد. 

رابعاً: شخصیت، علت بروز و ظهور رفتارها و اندیشه های فرد است. 
بر  نیز در صدد  پردازان و مؤلفان متعدد دیگري  نظریه  آلپورت،  تعریف  ارائه  از  پس 
آمده اند تا به زعم خود تعریفي دقیق از شخصیت به دست دهند. به زعم پروین5 )2001( 
»شخصیت بیانگر آن دسته از ویژگیهایي فرد یا افراد است که در برگیرنده ویژگیهاي ثابت 
نیز   )1385( گنجي   .)3  :1381 وکدیور،  )جوادي  است«  آنان  رفتاري  و  عاطفي  فکري، 
تعریفي کم و بیش مشابه با تعریف پروین ارائه کرده است. به باور او شخصیت، »مجموعه 
صفات ارثي و اجتماعي است که ثبات نسبي دارند و ویژگیها و تفاوت اشخاص را از نظر 

1. Personality

2. Persona

3. Baron

4. G, ALPORT

5. Parvin
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نگرشها و رفتارها تعیین مي کنند« )گنجی، 1385: 32(. 
برخي  برگیرنده  در  شخصیت  اولاً  که:  دارند  اذعان  واقعیت  براین  تعریف  دو  هر  این 
ویژگیهاي مختلف است. ثانیاً ویژگیهاي شخصیتي از ثبات نسبي برخوردارند. مفهوم ثبات 
نسبي شخصیت مورد تأیید بسیاري از نظریه پردازان روانشناس است به گونه اي  که، حتي 
رفتار گرایاني همچون آیسنگ1 )1982( تأکید مي کنند که شخصیت، بستري است که بر 
اساس آن مي توان واکنشهاي رفتاري و عملکرد آینده فرد را پیش بیني کرد. با وجود این، 
از این واقعیت نباید غافل بود که مفهوم »ثبات شخصیت«، چالشهایي را نیز برانگیخته 

است. پروین )2001( این مسئله را چنین خلاصه کرده است: 
»مسئله ثبات شخصیت، مسئله پیچیده اي است و پاسخ به آن تاحدودي به آن جنبه از 
شخصیت بستگي دارد که مورد مطالعه است. از بعضي افراد انتظار تغییر بیشتري در بعضي 
تغییر در ویژگیهاي  براي  بیشتري  افراد، آمادگي  از  ویژگیهاي شخصیتي می رود. بعضي 
با اهمیت تر شخصیت دارند.  تر و آمادگي کمتري در ویژگیهاي  شخصیتي کم اهمیت 

هم چنین این مسئله تا حدي به تعریف فرد از ثبات مرتبط است«)پروین، 2001: 15(. 
صرف نظر از این چالشها، محققان متأخر براین واقعیت اذعان دارند که گرچه برخي 
ویژگیهاي شخصیتي در گذر زمان، و بر اثر عوامل محیطي و یادگیري، دستخوش تغییر  
با  ثانیا  است.  رواني  درون  عوامل  از سایر  بیش  ویژگیهاي شخصیتي  ثبات  اولا  مي شود، 

افزایش سن از میزان تغییر پذیري شخصیت کاسته  مي شود )بارون، 2005(. 
از این مطالب مي توان نتیجه گرفت که شخصیت، مجموعه اي از ویژگیها و خصائص 
شناختي )فکري(، عاطفي و انگیزشي است که در طي سالهاي آغازین رشد تا 20 سالگي، 
گرچه  مي دهد،  نشان  مقاومت  خود  از  بیروني  عوامل  برابر  در  آن  از  پس  و  مي بالد  فرا 
مقاومت آنها مطلق و پایدار نیست. با مطالعه این ویژگیها مي توان با دقت نسبتا زیادي به 

براورد الگوهاي رفتاري، جهتگیریها، سبک زندگي و عملکرد آینده فرد یا افراد پرداخت. 

1. Aysonk
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1. ویژگيهاي شخصيت 

همان گونه که مطرح شد، شخصیت شامل مجموعه اي از ویژگیها وخصائص است. حال این 
سؤال مطرح است که آن ویژگیها کدام است و چگونه مي توان به مطالعه و سنجش آنها 

پرداخت.
براي تحلیل و تبیین، ویژگیهاي آن، رویکردها و نظریات مختلفي فرمول بندي شده 
است. هر یک از این رویکردها مي کوشد تا شخصیت را از دیدگاهي ویژه بنگرد و براي 

تشریح ماهیت آن، تبییني ویژه ارائه کند. 
از بین رویکردهاي مختلف شخصیت، رویکرد صفات شخصیت بیش از بقیه رویکردها 
مورد استقبال مدیران رفتار سازماني، روانسنجان و ارزشیابي کنندگان قرارگرفته است؛ چه 
در این رویکردها باور بر این است که شخصیت از مجموعه اي از صفات تشکیل شده است 
و صفات در طول زمان و در موقعیتهاي مختلف پایدار باقي مي ماند )نیو کامب 1، 2001(. 

در ذیل، رویکرد صفات شخصیت چهار نظریه جاي مي گیرد: 
نظریه آلپورت 
نظریه آیسنگ 

نظریه کتل 
نظریه کاستاو 

در همه این نظریات باور بر این است که صفات افراد در مرکز شخصیت آنان قرار دارد. 
منظور از صفات نیز »الگوهاي همسان افراد در رفتار، احساسات و افکار« است )پروین، 
2001(. در این نظریه ها از صفات براي خلاصه کردن، پیش بیني و تبیین رفتار و عملکرد 

افراد استفاده مي شود.  به تعبیر پروین: 
»صفات راه هاي صرفه جویانه براي خلاصه کردن تفاوتهاي افراد از یکدیگر است. نسبت 
دادن صفات مهربان به فرد، خلاصه کردن رفتارهاي متفاوت از مهرباني در طول سالیان 
است... هم چنین صفات، این اجازه را به ما مي دهد تا درباره رفتار و آینده فرد،  پیش بیني 
کنیم... سرانجام نظریه صفات براین باور است که براي تعیین رفتار فرد باید به او مراجعه کرد 

1. Newcomb
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تا به موقعیت فرد مهربان حتي موقعي که فشار محیطي وجود ندارد یا پاداش بیروني براي 
مهرباني داده نمي شود با مهرباني رفتار مي کند و از این رو، نظر بر این است که نوعي فرایند 
یا سازوکار دروني موجب رفتار است.« )پروین، 2002 ترجمه جوادي وکدیور، 1381: 186(

با یکدیگر شباهت نظري زیادي دارند، بین دیدگاه هاي  گرچه نظریه پردازان صفات 
آنان از حیث نوع و ماهیت در پي صفات و نیز روشهاي اندازه گیري و سنجش ویژگیهاي 
شخصیتي افراد، تفاوتهایي هست. در سطوري که مي آید، هر یک از این رویکردها به اختصار 
معرفي مي شود. آن گاه براساس وجوه مشترك آنها، الگویي به منظور ارزشیابي شخصیت 

مدیران ارائه مي شود.

1-1.  نظریه صفات شخصيت گوردن آلپورت 

آلپورت )1961( صفات شخصیت را واکنشهاي مشابه و یکسان گروهي از افراد به انواع 
محرکها مي داند. او مهمترین ویژگیهایي صفات شخصیت را به شرح زیر خلاصه کرده است: 

 صفات شخصیت واقعي  است و در همه افراد وجود دارد.
 صفات علت وقوع رفتار است. 

 صفات از طریق شیوه های تجربي قابل اثبات است. 
یکدیگر  با  مي تواند  اما  مي دهد،  نشان  را  متفاوتي  ویژگیهاي  صفات شخصیت  گرچه   

همپوشي داشته باشد. 
 صفات تحت تأثیر برخي موقعیتها نیز قرار مي گیرد. 

از نظر آلپورت، صفات دو نوع است: فردي و مشترك. صفات فردي منحصر به شخص 
افراد  از  اما صفات مشترك صفاتي است که تعدادي  را تعیین مي کند؛  او  است و منش 
مانند اعضاي یک فرهنگ در آن سهیم  هستند؛ این بدان معنا است که افراد در فرهنگهاي 
محمدي،  سید  ترجمه  )شولتز،  باشند  سهیم  مشترکي  صفات  در  است  ممکن  مختلف 

 .)281 :1383
آلپورت صفات فردي را به سه دسته تقسیم مي کند: 

 صفات اصلي1   

1. Cardinal traits
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 صفات مرکزي )محوري( 1
 صفات ثانوي )آمادگیهاي ثانویه(2 

نفوذ است که در تمام جنبه های زندگي  با  از صفات اصلي آن قدر فراگیر و  هر یک 
می توان رد پاي آن را یافت. از نظر آلپورت، سادیسم )آزارگري( و شوینیسم )میهن پرستي 

افراطي( دو نمونه از صفات اصلي هستند )بارون،2005(. 
به زعم آلپورت، تعداد صفات اصلي محدود است به گونه اي که تعداد این صفات کمتر 
از 6-5 صفت فراتر مي رود. البته آلپورت تأکید مي کند که تعداد افرادي که داراي صفات 
ماکیاولي( هستند،  و شخصیت  فاشیستي  )نظیر سادیسم، سلطه گري، شخصیت  اصلي 

بسیار معدودند.
دامنه تحول صفات مرکزي از صفات اصلي کمتر است، لیکن، این صفات در اغلب افراد 
دیده مي شود. ویژگیهایي نظیر بدبیني، مهرباني، شجاعت، صداقت، پاکدامني، خود خواهي 

از جمله صفات مرکزي افراد است. 
صفات ثانویه نیز صفاتي است که میزان آنها بسیار کم است. در واقع این نوع صفات، 
بیانگر آمادگیهایي است که فراگیري آنها اندك، و همساني و امکان مشاهده آنها کم است. 
از نظر آلپورت، صفات مرکزي اهمیتي فراگیر تر از صفات اصلي و ثانویه دارد. چه به 
باور او با این نوع صفات است که مي توان به دسته بندي گروه هاي وسیعي از افراد جامعه 
پرداخت؛ مثلا با این نوع صفات است که مي توان گفت گروهي از افراد جامعه پرخاشگرند، 

گروهي دیگر مهربانند، گروه سوم، داراي شجاعت و جسارت اجتماعي زیادي هستند... 
نکته در خور توجه دیگر در نظریه آلپورت، ویژگیهایي شخصیت سالم است. شولتز 
)ترجمه سید محمدي، 1383( مهمترین ویژگیهاي افراد با شخصیت سالم و فرا بالنده را 

به شرح زیر خلاصه کرده است: 
 توانایي گسترش حس خود به اشخاص و فعالیتهاي فراگیرتر از خود  
 توانایي برقراري رابطه گرم صمیمانه و همراه با همدردي با دیگران  

 توانایي پذیرش خود و تجربه امنیت هیجاني  

1.Central traits

2. secondary dispositions
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 ادراك واقع بینانه از خود و دیگران  
 توانایي ابراز خود و برخورداري از حس شوخ طبعي  

 یکپارچگي در زندگي و احساس هدفمندي
گیري  اندازه  و  شخصیت  ارزشیابي  به  مي توان  مختلف  روشهاي  با  آلپورت  نظر  از 

ویژگیهاي شخصیتي پرداخت. روشهاي پیشنهادي اوبراي این منظور به شرح زیر است: 
 بررسي زمینه های فرهنگي و نقشهاي فرد 

 مدارك شخصي و مورد پژوهشي 
 خود سنجي 
 تحلیل رفتار 

 روشهاي درجه بندي 
 آزمونها و مقیاسها 
 شیوه هاي فرافکن

 تحلیل عمقي 
 شیوه هاي ترکیبي )آلپورت، 1961(  

به  افراد، مي توان  ارزشهاي  با مطالعه  آلپورت )1961( معتقد است که  بر آن،  افزون 
داوري در مورد شخصیت افراد پرداخت. آنها در بررسیها ي خودمهمترین ارزشهاي آدمیان 

را در جوامع مختلف به شش دسته زیر تقسیم کرده اند: 
آنها رویکرد  واقعیات است و مهمترین ویژگي  به  ارزشها متعلق  این  ارزشهاي نظري:   

عقلاني ومنطقي به زندگي است. 
 ارزشهاي اقتصادي: این ارزشها به امور سودمند متعلق است. 

و  هارمنویک  ابعاد  و  هنري  تجارب  به  مربوط  ارزشها  این  شناختي:  زیبایي  ارزشهاي   
زیبایي شناختي امور است.  

 ارزشهاي اجتماعي: این گروه از ارزشها، ارزشهایي را در بر مي گیرد که به روابط انساني 
و ایثار وفداکاري مربوط است. 

 ارزشهاي سیاسي: این نوع ارزشها ترجیحات مربوط به قلمرو و فعالیتهاي سیاسي را 
دربرمي گیرد. 
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 ارزشهاي مذهبي: این نوع ارزشها به باورهاي عقیدتي افراد مربوط است. 
از مطالب مندرج در ذیل نظریه آلپورت مي توان نتیجه گرفت که رویکرد آلپورت بسیار 
ساده است.از همین روي، تنها از این نظریه نمي توان به پیش بیني و سنجش ویژگیهایي 
پیچیده و رفتارهاي گونه گون آدمیان بویژه کارکنان سازمانها در دنیاي پیچیده امروزي 
پرداخت؛ لیکن با بهره گیري از سایر نظریه هاي صفات مي توان این کا ستي را از میان برد. 

2-1.  نظریه هانس، جي. آیسنك 

و  عناصر  بررسي  به  عالمانه  بسیار  و  دقیق  رویکردي  با  که  است  پردازي  نظریه  آیسنک 
ابعاد شخصیت مي پردازد. او در تحلیل شخصیت، روشهاي ذهني را به کناري مي نهد و از 

روشهاي عیني بهره مي گیرد. 
گرچه، آیسنک نظریه پرداز رفتاري است، مطالعات ژرف او در خصوص ابعاد و عناصر 

موجب شده است تا او را در زمره روانشناسان حامي رویکرد صفات قرار دهند. 
آیسنک در مطالعات گسترده خود و با بهره گیري از روش تحلیل عامل  )عامل آنالیز( 
به زعم خود توانست ابعاد اصلي شخصیت را شناسایي کند. او در اثر 1985 خود، آن ابعاد 

را به شرح زیر معرفي کرده است: 
1)E برونگرایي در برابر درونگرایي )عامل 

2)N روان رنجور خویي در برابر پایداري هیجاني )عامل 
3)P روان پریش خویي در برابر کنترل تکانه)عامل 

آیسنک )1985( مهمترین صفات مربوط به ابعاد سه گانه شخصیت را به شرح مندرج 
در جدول زیر خلاصه کرده است: 

1.Extraversion Verus introversion (E)

2. Neurotocism Versus emotional stability (N) 

3. Psychoticism Veraus impulse control (p)
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جدول شماره )1(: صفات ابعاد سه گانه شخصيت از نظر آیسنك

صفات ابعاد 

مردم آمیز، سرزنده، فعال، جسور، هیجان خواه، بیخیال، سلطه برونگرایي ـ درونگرایي 
گر، خطر جو 

روان  رنجور خویي ـ 
پایداري هیجاني 

مضطرب، افسرده، احساس گناه، تنیده، نامعقول، خجالتي، 
دمدمي 

روان پریش خویي _ 
کنترل تکانه 

پرخاشگر، سرد، خود محور، تکانشي، جامعه ستیز، خلاق، واقع 
بین 

 به باور آیسنک )1985( افراد برونگرا: 
ـ به سوي دنیاي بیرون گرایش دارند. 

ـ مصاحبت با دیگران را بر تنهایي ترجیح مي دهند. 
ـ  مردم آمیز هستند. 

ـ تکانشي، جسور، سلطه گر و خطر جو هستند. 
 از نظر آیسنک درونگرایان: 

ـ به فعالیتهاي اجتماعي گرایش کمتري دارند. 
ـ از خطر جویي پرهیز مي کنند. 

آیسنک تفاوت رفتاري افراد برونگرا و درونگرا را براساس »سطح تحریک مغزي« آنها 
تبیین مي کند. به زعم او، برونگرایان از سطح مغزي پایین تري برخوردارند؛ به همین سبب 

با کنش های هیجاني و تحریک آمیز مي کوشند آن را جبران کنند. 
 هم چنین به باور آیسنک افراد روان رنجور خو: 

ـ عزت نفس ضعیفي دارند.  
ـ  اغلب مضطرب، نامعقول ودمدمي مزاج هستند.

 در حالي که افراد داراي ثبات هیجاني: 
ـ هم از عزت نفس نسبتا خوبي برخوردارند  

ـ و هم اهل تفکر و تأمل هستند. 
 سرانجام از نظر آیسنک افراد روان پریش خو: 
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ـ پرخاشگر و جامعه ستیز هستند. 
ـ سرد و خود محورند. 

ـ ممکن است متخاصم، کینه جو وبي رحم باشند. 
 در حالي که افراد برخوردار از توان کنترل تکانه: 

ـ افراد با ثباتي هستند. 
ـ  از پرخاشگري وخشم تکانشي پرهیز مي کنند. 

ـ مردم آمیز وایثارگر ند.  
آیسنک، این نوع تفاوتها را نیز ناشي از تفاوت در عملکرد دستگاه عصبي مي داند. به 
باور او، روان رنجور ها دستگاه عصبي سمپاتیک حساستري1 دارند به گونه اي که حتي در 

برابر فشارهاي ملایم واکنش شدید از خود نشان مي دهند. 
آیسنک )1985( معتقد است که افراد روان رنجور خود روان پریش در مشاغل ظریف، 
حساس و مدیریتي، اغلب عملکرد مطلوبي از خود نشان نمي دهند. هم چنین در مشاغلي 
افراد برونگرا عملکرد بهتري دارند. در  با مردم است،  که مستلزم ارتباط مستمر و فعال 

حالي که در مشاغلي که مستلزم تفکر و تأمل است، افراد درونگرا عملکرد بهتري دارند. 
پژوهشهاي اخیر نیز شواهدي در تأیید یافته هاي آیسنک به دست داده است؛ براي 

مثال، پروین )2001( برخي از آن یافته را به شرح زیر خلاصه کرده است: 
 افراد برونگرا در مدرسه عملکرد بهتري دارند. 

 برونگرایان معمولا ایام فراغت را در تعطیلات خود با دیگران مي گذارنند در حالي که 
درونگرایان  ترجیح مي دهند اوقات خود را به تنهایي بگذرانند. 

 برونگرایان شوخي های تند و زننده را دوست  دارند در حالي که درونگرایان شوخي هاي 
خلفي و روشنگرانه را ترجیح مي دهند. 

 برونگرایان فعالیت جنسي شدیدتري دارند. 
 برونگرایان تلقین پذیرتر از درونگرایان هستند. 

تهیه  یک سیاهه مدادکاغذي  به  ابعاد و صفات شخصیت  اندازه گیري  براي  آیسنک 

1. hypersensitivity
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مبادرت کرده که به »سیاهه شخصیت آیسنک«1 مشهور است. آیسنک معتقد است که با 
این مقیاس می توان به اطلاعات دقیقي در مورد شخصیت افراد دست یافت. 

در داوري دربارة  نظریه آیسنک مي توان نکاتي را برجسته ساخت: 
 نخست اینکه نظریه آیسنک، نظریه اي علمي است که در آن براي داوري در مورد ابعاد 

و ویژگیهایي شخصیت از داده های عیني استفاده مي شود. 
 دوم آنکه نظریه آیسنک، پژوهشهاي متعدد و گوناگوني را برانگیخته و مطالعات بین 
فرهنگي مختلفي دربارة آن صورت گرفته است. از همین روي، مي توان آن را نظریه اي 

علمي و جهانشمول تلقي کرد. 
 سوم اینکه، نظریه آیسنک به رغم دقت در اندازه گیري صفات شخصیت، ابعاد وصفات 
شخصیت را بسیار محدود کرده است. از همین روي بسیار بعید به نظر می رسد که با 
اندازه گیري سه بعد شخصیتي مورد نظر آیسنک بتوان به داوري دقیق و جامعي دربارة 

شخصیت افراد دست زد. 

3-1. نظریه ریموند کتل )نظریه تحليل عاملي صفات( 

کتل در نظریه تحلیل عاملي خویش، مطالعه در مورد صفات شخصیت را گاهي به پیش 
برد. او دقیقتر از آیسنک و آلپورت به کنکاش نظام  مند دربارة ابعاد و ویژگیها ي شخصیت 

پرداخت. او در مطالعه خویش از روش تحلیل عاملي چند متغیره سود جست. 
اصلي ترین عنصر ساختاري نظریه کتل همانند دو نظریه پرداز قبلي، »صفت«  است. 
منظور او از بیان مفهوم این است که رفتار انسان در طول زمان و در موقعیتهاي مختلف از 
الگو ونظم معیني پیروي مي کند. از همین روي به زعم او با مطالعه صفات براحتي مي توان 

به پیش بیني رفتار پرداخت. 
کتل صفات شخصیت را به دو شیوه دسته بندي مي کند: در دسته اول صفات را به سه 
نوع توانشي2، پویشي3 و خلقي4 تقسیم مي کند. در دسته بندي دوم از صفات سطحي و 

1.Eysenk personality inventory

2.ability traits

3.dynamic traits 

4.temperament traits
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صفات عمقي سخن به میان می آورد. 
صفات توانشي تعیین مي کند که هر فرد با چه میزان کارایي خواهد توانست تا در جهت 
هدف تلاش کند. هوش، صفت توانشي است. صفات خلقي، شیوه عادي و حالت هیجاني 
رفتار ما را توصیف مي کند؛ براي مثال، ما چقدر جسور، آسانگیر یا زود رنج هستیم. صفات 
پویشي، نیروهاي بر انگیزنده رفتار ما هستند و انگیزشها، تمایلات و آزروهاي ما را توصیف 

مي کنند )شولتز، ترجمه سید محمدي، 1383: 304(. 
کتل در دسته بندي دوم، صفات را ازحیث پایداري و تداوم دسته بندي کرده است.از نظر 
او صفات سطحي به آن دسته از ویژگیهایي شخصیتي گفته می شود که با یکدیگر همبستگي 
دارند اما یک عامل مشترك را تشکیل نمي دهند، چون توسط یک منبع واحد تعین نمي شوند؛ 
به عنوان مثال، عناصري مانند اضطراب، تردید و فوبیا )ترس مرضي( صفات سطحي روان 
رنجوري خویي را تشکیل مي دهد؛ لیکن همان گونه که پیداست، این روان رنجوري از یک 
منبع ناشي نمي شود. اما صفات عمقي، عوامل متحد کننده، شخصیت، و پایدار و دائمي  
هستند. »هر صفت عمقي موجب برخي از جنبه های رفتار مي شود. صفات عمقي، عوامل 
 فردي است، از تحلیل عوامل به دست می آید و براي توجیه صفات سطحي با هم ترکیب 

مي شود« )پروین، 2001: 305(. 
کتل براي تبیین صفات شخصیت و پیش بیني رفتار آدمیان از صفات عمقي استفاده 
توانسته است شانزده عامل عمقي شخصیت  از سالها مطالعه و پژوهش  او پس  می کند. 
به  موسوم  مقیاس شخصیتي  عامل، یک  شانزده  گیري  اندازه  براي  او  کند.  را شناسایي 

»پرسشنامه شانزده عاملي شخصیت«p.FQ( 1 16( تدارك دیده است. 
 در بین نظریه هاي شخصیت، نظریه کتل بویژه  پرسشنامه شانزده عاملي آن، بیش از 

بقیه نظریه ها پژوهشهاي جهاني را معطوف خود ساخته است. 
رومن2 )2008( در مروري جامع نشان داده که تاکنون هزاران تحقیق فراگیر در سطح 
جهان دربارة نظریه کتل صورت گرفته است. به باور او در بسیاري از پژوهشها از عناصر 
بیني رفتار گروه هاي مختلف اجتماعي  براي پیش  و عوامل شانزده گانه شخصیت کتل 

1.Sixteen personality factor questionnaire

2.Reuman
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استفاده شده است. این پژوهشگر بویژه تأکید مي کند که با بهره گیري از مقیاس شانزده 
عاملي شخصیت کتل مي توان به داده هاي دقیقي دربارة مدیران دست یافت و بر اساس آن 

عملکرد آینده آنان را پیش بیني کرد.
با وجود این، نظریه صفات کتل از آن رو که آدمیان را از حیث صفات و عوامل شانزده 
انتقاد  است.  شده  روبه رو  انتقاداتي  با  مي کند  تقسیم  منفي  و  مثبت  قطب  دو  به  گانه 
کنندگان بر این باورند که آدمیان را از حیث هر یک از صفات و نیز از حیث رفتار مي توان 
بر روي یک طیف، از خیلي زیاد تا خیلي کم )هیچ( دسته بندي کرد. از همین روي، دسته 
بندي آنها به دو گروه با دشواریهایي رو به رو است. با وجود این، این منتقدان نیز تأکید 

مي کنند که نظریه صفات کتل مي تواند بسیاري از رفتارهاي آدمیان را پیش بیني کند. 

4-1. نظریه  صفات رابرت مك کري وپل کوستا )نظریه پنج عاملي( 

بسیاري از پژوهشگران و نویسندگان متأخر )براي مثال کسل1 و دیگران، 2005( براین 
باورند که نظریه پنج عاملي مک کري2 و کوستا3 شکل کامل شده نظریه صفات است. 

مک کري و کوستا در سال 1987 در نوشتار خود تحت عنوان »اعتبار یابي مدل پنج 
عاملي شخصیت« نظریه شخصیت خویش را معرفي کردند. آنان اذعان کردند که شخصیت 
از پنج عامل نیرومند یا به قول خود »بیخ بزرگ«4 تشکیل شده است. آن پنج عامل عبارت 

است از: 
5)o( )گشودگي )پذیرا بودن 

6)C( وظیفه شناسي 
7)E( برونگرایي 

1. Kassel

2.Mccrae

3.costa

4.Big Five

5.openness

6.conscientiosness

7.Extavertion
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1)A( )سازگاري )خوشایندي 
2)N( روان رنجورخویي 

مک کري و کوستا عناویني را براي هر یک از پنج عامل شخصیتي برگزیده اند که با 
قرار دادن آنها د رکنار یکدیگر کلمه معني دار )OCEAN( به دست مي آید؛ این بدان معنا 
است که شخصیت سالم همانند اقیانوس پهناور، ژرف، آرام، فاقد تلاطم و زیبا است. در 
چند سال اخیر پژوهشهاي زیادي در مورد ارتباط هر یک از عوامل پنجگانه شخصیتي مک 
کري و کوستا با متغیرهاي مختلف عملکردي روانشناختي صورت گرفته است؛ براي مثال، 
زیادي  نمره های  شناسي  وظیفه  عامل  در  که  افرادي  است  داده  نشان   )1995( دیگمن 

کسب مي کنند، اغلب عملکرد شغلي خوبي دارند.
هم چنین، تحقیقات گسترده اي دربارة رابطه پیش گفته و سطح نشاط و سلامت رواني 
افراد صورت گرفته است. یافته ها )براي مثال هچمن، 2003( نشان داده است که افرادي 
که در سه عامل برونگرایي، گشودگي و سازگاري نمره هاي زیادي کسب می کنند از سطح 
شغلي،  رضایت  نظیر  متغیرهایي  با  خود  نوبه  به  نیز  نشاط  برخوردارند.  بیشتري  نشاط 
اضطراب و افسردگي، همبستگي معناداري دارد. به همین سبب در سطور زیر ابعاد نشاط 

مورد بحث قرار مي گیرد:  

2. مرور پژوهشهاي مربوط به موضوع تحقيق 

مرور ادبیات پژوهشي مربوط به سنجش ابعاد شخصیتي مدیران نشان مي دهد که در این 
زمینه پژوهشهاي مختلفي  صورت گرفته است. در سطور زیر برخي از این پژوهشها مرور 

مي شود: 
شخصیتي  عوامل  رابطه  ساله  دو  طولي  پژوهش  یک  در   )2006( سمونز3ودیگران 
)عوامل پنجگانه تئوري مک کري وکاستاو( را با موفقیت شغلي گروهي از افسران چند 

کشور اسکاندیناوي مورد بررسي قرار دادند. نتایج تحقیق آنها آشکار ساخت که: 

1. Agreeableness

2. Neurotion

3.Sammons 
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با  آزمایش(  آغاز  )در  برونگرایي  و  شناسي   وظیفه  عامل  در  افسران  نمره هاي  بین 
عملکرد شغلي آنان در یک، دو سال پیش از شروع آزمایش به ترتیب همبستگي ٪72 
و 66٪ وجود دارد. آنها  از این یافته نتیجه گرفتند که دوعامل وظیفه شناسي )احساس 
مسئولیت( و برونگرایي پیش بینیهاي خوبي براي عملکرد افسران، حداقل تا دو سال پس 

از سنجش شخصیت آنان است. 
بین نمره هاي افسران در پنج عامل شخصیتي در آغاز آزمایش و دو سال پس از آن، 
همبستگي بیشتر از 83٪ وجود دارد؛ به عبارت دیگر، یافته ها نشان داد که ویژگیهاي 

شخصیتي افسران از ثبات نسبتا خوبي برخوردار است. 
بین میزان روان رنجور خویي افسران و میزان تخلفات سازماني آنها همبستگي معنادار 
42٪ وجود داشت؛ به تعبیر روشن تر، افسرانی که در عامل روان رنجور خویي نمره هاي 
زیادي مي گیرند، آمادگي بیشتري براي گرایش به کژکارکردیهاي رفتاري دارند.این یافته 
همخواني زیادي با یافته هاي آیسنک )1985( در خصوص زمینه های شخصیتي گرایش 
به بزهکاري و کجروي اجتماعي دارد.این نظریه پرداز نشان داده است که هیچ عاملي به 

اندازه شخصیت نمي تواند گرایش یا عدم گرایش به کجروي را تبیین کند. 
موریس و دیگران )2004( نیز در پاسخ به این پرسش، که کدام دسته از ویژگیهاي 
شخصیتي مدیران مي تواند عملکرد آیندة آنان را پیش بیني کند، به پژوهش گسترده اي 
مبادرت کرده اند. آنان براي این منظور، دسته وسیعي از ویژگیهاي شخصیتي مدیران را 
اندازه گیري نموده و رابطه آنها را با عملکرد شغلي آنان مورد بررسي قرار داده اند.داده های 
آنان نشان داده است که چند عامل زیر در پیش بیني عملکرد مدیران سهم بیشتري دارد. 

 احساس مسئولیت  
 عزت نفس  

 پیشرفت مداري 
 انگیزه قدرت )سلطه جویی( 

 برونگرایي 
مدیران  براي  ویژگیها  این  از  یک  هر  اهمیت  میزان  که  کرده اند  تأکید  محققان   این 

رسته هاي مختلف از یکدیگر متفاوت است.
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3. روش شناسی

جامعه آماري این تحقیق شامل تمام مدیران میاني وعالي رسته های مختلف شغلي است. 
حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول فیشر630 نفر بر آورد شد؛ اما به سبب پراکندگي 
جامعه آماري و تعداد زیاد متغیرها و احتمال ریزش آزمودنیها، حجم نمونه به 644 نفر 

افزایش یافت. 
براي نمونه گیري از روش نمونه گیري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شد. براي این 
منظور استانهاي کشور را به سه دسته درجه 1، درجه 2 و درجه 3 تقسیم کرده است. از 
همین روي از هر یک از این سه نوع استان چند استان انتخاب گردید. استانهاي انتخاب 

شده به شرح مندرج در جدول زیر است: 

جدول شماره )2(: استانهاي انتخاب شده 

استان درجه 3 استان درجه 2 استان درجه 1 
کهکیلویه و بویر احمد همدان تهران بزرگ 

اردبیل کردستان خراسان رضوي 
هرمزگان مرکزي استان تهران 

قزوین 
اصفهان 

پس از مشخص شدن استانها گروهي از مدیران انتخاب شدند.

4. ابزار اندازه گيری

براي سنجش شخصیت مدیران از مقیاس شخصیتي برن رویتر استفاده شد. این مقیاس، 
که براي سنجش ویژگیهاي شخصیتي مدیران و کارکنان سازمان ها تهیه شده است، شش 
بعد )ویژگي( شخصیت را ارزشیابي مي کند. در این پژوهش تنها سه بعد از آن ابعاد شش 

گانه به شرح ذیل مورد اندازه گیري قرار گرفت.  

1-4.  برونگرایي 

مدیراني که در این خرده مقیاس نمره هاي زیادي مي گیرند از ویژگیهاي اجتماعي بیشتري 
برخوردارند؛ خیالپردازي کمتري دارند و فعالیتهاي جمعي را به فعالیتهاي فردي ترجیح 
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ویژگي  مي گردند.  هیجاني  اختلالهاي  دچار  بندرت  و  غمگین،  کمتر  اینان  مي دهند؛ 
برونگرایي مدیران با دوازده ماده اندازه گیري شد. 

2-4. اقتدار گرایي

افرادي که دراین خرده مقیاس نمره هاي خوبي کسب مي کنند، تمایل دارند بر دیگران 
تأثیر بگذارند و آنها را تحت فرمان خود در آورند. ویژگي سلطه جویي مدیران با شانزده 

ماده اندازه گیري شد. 

3-4.  اعتماد به نفس 

احساس  مي  کنند،  زیادي کسب  نمره هاي  نفس  به  اعتماد  مقیاس  خرده  در  که  کساني 
خوبي نسبت به خود دارند و خود را توانا و با کفایت ارزیابي مي کنند. در این پژوهش این 

ویژگیها با هفده گویه اندازه گیري شد.
در مجموع شخصیت با 45 گویه اندازه گیري شد. 

5. پایایي سه خرده مقياس و کل مقياس شخصيت 

میزان پایایي سه خرده مقیاس شخصیت در جدول زیر درج شده است:

جدول شماره )3(: پایایي  سه خرده مقياس و کل مقياس شخصيت

ميزان آلفاتعدادپاسخ دهندگاننام خرده مقياس
81/. 580 برونگرایي 
80/. 603 اقتدار گرایي

78/. 612اعتماد به نفس 
85/. 576کل 

مقیاس  کل  و  مقیاس،  خرده  سه  هر  مي دهد  نشان  جدول  ضرائب  که  همان گونه 
شخصیت از پایایي زیادي برخوردار است. 

6. یافته ها

در سطوري که در پي مي آید، داده های سنجش این سه ویژگي گزارش مي شود: 
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1-6. ميزان برونگرایي، اعتماد به نفس و اقتدار گرایي 

براي محاسبه سه ویژگي مدیران، نمره هاي آنان در سه خرده مقیاس برونگرایي،اعتماد 
به نفس و اقتدار گرایي به تراز100 تبدیل شد. نتیجه در جدول زیر درج گردیده است: 

جدول شماره )4(:  ميزان برونگرایي، اعتماد به نفس و اقتدارگرایي
اقتدار طلبي اعتماد به نفس برونگرایي ميزان 

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني

75-10012214323122

50-7461104096624740

25-4931451681134055

1-2422937-----193

616100620100618100جمع

داده های جدول نشان مي دهد که: 
 اعتماد به نفس اغلب مدیران مطلوب است.

 تعداد مدیران درونگرا بیش از مدیران برونگرا است.
 اقتدارگرایی اغلب مدیران رضایت بخش است.

7. ضریب همبستگي سه ویژگي شخصيتي با یكدیگر 

براي محاسبه ضریب همبستگي سه ویژگي با یکدیگر از آزمون آماري اسپیرمن استفاده 
شد. نتایج در جدول زیر درج شده است: 

جدول 5: ضریب همبستگي سه ویژگي شخصيتي با یكدیگر

اقتدار گرایياعتماد به نفس برونگرایي ميزان 
28/.12/.--برونگرایي

17/.___12/.اعتماد به نفس
---17/.28/. اقتدار گرایي

ضرائب همبستگي جدول نشان مي دهد که اقتدار گرایي با دو ویژگي برونگرایي و اعتماد 
به نفس،  همبستگي معنا دار و مستقیمي دارد؛ به عبارت دیگر با افزایش اقتدارگرایي بر 
میزان برونگرایي و اعتماد به نفس افزوده مي شود. هم چنین، برونگرایي و اعتماد به نفس 
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نیز همبستگي معنا داري با یکدیگر دارند. 

7. رابطه ویژگيهاي فردي مدیران با ویژگيهاي شخصيتي آنان 

براي سنجش رابطه ویژگیهایي فردي مدیران با سه ویژگي شخصیتي آنان از آزمون آماري 
همبستگي اسپیرمن  استفاده شد. نتایج در جدول زیر درج شده است: 

جدول شماره )6(: رابطه ویژگيهاي فردي مدیران صف و ستادبا ویژگيهاي شخصيتي آنان
اقتدار گرایياعتماد به نفس برونگرایي متغيرها 

16/.- 7./. 37/.- سن 
5./.20/.13/.تحصیلات 

9./.- 5./.12/. سابقه 

ضرائب همبستگي مندرج در جدول نشان مي دهد که: 
 با افزایش سن از میزان برونگرایي و اقتدار گرایي به صورت معنا داري کاسته مي شود، 

و اندکي اعتماد به نفس افزایش مي یابد.
 با افزایش تحصیلات به صورت معنا داري بر اعتماد به نفس و برونگرایي آنان افزوده 

مي شود.
 با افزایش سابقه بر برونگرایي و اقتدارگرایي افزوده مي شود. 

انگيزش و عملكرد شغلی آنان  با نشاط،  8. رابطه ویژگيهاي شخصيتي مدیران 
براي سنجش رابطه ویژگیهاي شخصیتي مدیران با نشاط،انگیزش و عملکرد شغلی آنان 

از آزمون آماري همبستگي اسپیرمن استفاده شد. نتایج در جدول زیر درج شده است: 

جدول شماره )7(: رابطه ویژگيهایي شخصيتي مدیران با عملكرد شغلی و..
انگيزشنشاطعملكرد شغلیویژگيها
6./.8./.25/.برونگرایي

35/.14/.28/.اعتماد به نفس
16/.12 /.18/.اقتدار گرایي

ضرائب همبستگي مندرج در جدول نشان مي دهد که: 
ـ با افزایش برونگرایي به صورت معنا داري بر عملکرد شغلی افزوده مي شود.
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ـ با افزایش اعتماد به نفس به صورت معنا داري بر عملکرد شغلی، نشاط و انگیزش 
افزوده مي شود.

ـ با افزایش اقتدارگرایی بر عملکرد شغلی، نشاط و انگیزش افزوده می شود. 
 

9. نتيجه گيری

همان گونه که در ادبیات پژوهش نشان داده شد، شخصیت بستري است که با داده های 
حاصل از ویژگیها و ابعاد آن، مي توان کنش های مختلف افراد را در موقعیتهاي مختلف 
تا در هر  اما شیوع وگستردگي ویژگیهاي شخصیت موجب شده است  بیني کرد.  پیش 
پژوهشي تنها آن دسته از ابعاد و ویژگیهاي آن اندازه گیري شود که سهم و نقش بیشتري 
ویژگیهاي  بین  از  نیز  پژوهش  این  در  دارد.  آماج  گروه هاي  رفتار  و  عملکرد  تبیین  در 
مختلف شخصیت مدیران تنها سه ویژگي برونگرایي، اعتماد به نفس و اقتدارگرایی مورد 

اندازه گیري قرار گرفت. 
داده های سنجش سه ویژگي برونگرایي، اعتماد به نفس و اقتدارگرایی مدیران نشان 

داد که: 
 مدیران درونگرایی بالاتر از حد متوسط، اعتماد به نفس زیاد و اقتدارگرایی متوسط 

دارند. 
 با افزایش سن و سابقه خدمت به صورت معنا دار از برونگرایي کاسته مي شود. 

 با افزایش تحصیلات بر برونگرایي و اعتماد به نفس افزوده مي شود. 
در تبیین این یافته با بهره گیری از ادبیات تحقیق  مي توان نکاتي را یادآور شد: 

اول ـ  به نظر مي رسد که محیط مورد بررسی رفتارهاي همراه با تأمل، تفکر و کمتر 
از  هیجاني را بر رفتارهاي هیجاني ترجیح مي دهد. به همین سبب، اغلب مدیران بیش 
اینکه برونگرا باشند، درونگرا هستند؛ لیکن در این محیط به اعتماد به نفس وخودباروي 
به منزله ویژگي مثبت و مطلوب نگریسته مي شود. به همین سبب،افراد برخوردار از آن، 
این  واجد  مدیران  از  نیمي  حدود  هم چنین  مي نشینند؛  بر صدر  و  مي بینند  قدر  بیشتر 
ویژگي هستند؛ چه به نظر مي رسد برخورداري از این ویژگي، فرمان راندن بر دیگران را  

آسان مي کند و امکان دستیابي به مناصب  و مدارج  بالا را فراهم مي سازد. 
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دوم ـ کاهش برونگرایي و اقتدارگرایی با افزایش سن و سابقه، طبیعي به نظر مي رسد؛ 
پا  با  از نظریه پردازان مشهور شخصیت نشان داده است  چه همان گونه که یونگ، یکي 
نهادن به سن میانسالي، آدمها  نیاز بیشتري به درونگرایي، تأمل و عاقلانه رفتار کردن پیدا 
مي کنند در حالي که در جواني با برونگرا بودن بهتر و آسانتر مي توان به موفقیتهاي شغلي 

و جز آن دست یافت.
سوم ـ تحصیلات بالا به منزله باز خوردهایي عمل مي کنند که نگرش فرد  را نسبت 
به خود  بهبود مي بخشد و بر تراز خود باوري و اعتماد به نفس  او می افزاید. فرد برخوردار 
از تحصیلات، احترام بیشتر از سوي دیگران دریافت مي کند. احترام دریافتي نیز در فرد 
این باور را ایجاد مي کند که هم توانا، و هم آدم مهمي است. در نتیجه عزت  نفس و خود 
پنداره او فزوني مي یابد. به همین سبب، مدیران برخوردار از تحصیلات از اعتماد به نفس 

بیشتري برخوردارند. 
چهارم ـ اقتدارگرایی به سبب اشتراکات زیادي که با انگیزه قدرت طلبي دارد، کمتر 
به صورت مکفي به کامروایي دست مي یابد؛ چه با بر اورده شدن هرسطح از اقتدارگرایی، 

سطح نویني از آن رخ مي نماید و نیاز شدیدتري به اقتدارگرایی پدید مي آید. 
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